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 ترومای فُرمال 

 پیرنگ در داستان »زرورق شکلات« اثر زهرا سلطانی -راویبررسی نظام 

داستان »زرورق شکلات«، بهتر است ابتدا به چگونگی روایت شدن  در  پیرنگ  میان راوی و    رابطۀ  برای شروع بحث دربارۀ 

در حال روایتی از لحظۀ حال خودش   هستیم که نامی طرف زیم. در داستان با شخصیت/راوی بی پیرنگ در طول داستان بپردا

 های متعدد است. بگذارید گام به گام پیش برویم: بکهمراه با فلش 

 حال: نیامدن معلم، حالت تهوع شخصیت/راوی، توصیف دستشویی مدرسه و ...  شرح لحظۀ 

ش سمیرا و ترسیدنش از زرورق  ای از دوست از استفراغ و طعم شکلات در دهان، که به صحنه  بک پس : اولین فلش 1استفراغ 

 شکلات اشاره دارد. 

 شود. درگیری دخترها در مدرسه متصل می   ای ازبه صحنه   ، کهاستفراغ شده  بک پس از ادراک طعم شیرین نوشابۀ دومین فلش 

 . ستمرتبط اای با مرجان در مدرسه شده، که با یادآوری صحنه های کالباس قی بک با دیدن خرده : سومین فلش 2استفراغ 

مادرش نسبت به صبحانه    اعتراض  خاطرۀیاد  او را به    است،خالی شخصیت/راوی    : زردآب شیرین که حاکی از معدۀ3غ  استفرا

دست    گری تا صحنۀ شوند. این شیوۀ روایت مند می ها زمان تر«، تداعی با تکرار عبارت »نه قبل اندازد و از اینجا  نخوردن وی می 

قبل از  شویم. جهشی بلند به گری روبرو می دارد. سپس با تغییر ناگهانی شیوۀ روایت  درازی پیرمردی به شخصیت/راوی ادامه 

دهد. این بار خطی و  « تداعی زمانمند خود را ادامه می از این بخش، روایت با تکرار »نه بعدتر  دهد. رویارویی با پیرمرد رخ می 

 شود. از بعدتر از آن این بخش تمام می  ای سریعرسد و با خلاصه ی کوچه و پیرمرد و دست درازی م  رو به جلو. تا دوباره به

 سپس پرشی به زمان حال داریم. دستشویی و محیط آن. 

صدا و  ه: »عرق سرد و پیشانی گرم و زمزمۀ بی و در نهایت پرشی به زمانی نامشخص. ترکیبی از زمان حال، گذشته و آیند

 ی مامان و دست گرم مامان و صدای زرورق شکلات«. صدای چرخ خیاط

وی همیشه به  د، مرکزیت این پیشرکنی. همانطور که مشاهده می روایت ترسیم شده است  پیشرویشکل کلی    1در نمودار  

 اش. شود: پیرمرد و دست درازی عنصری مرکزی منجر می 

شخصیت/جهان داستان  ای است که تعادل نسبی حادثۀ محرک، حادثه بگذارید برخی اصطلاحات مورد نیازمان را مرور کنیم: 

این    زند و ازرگرداند. در نتیجه دست به کنش می ب  ش ای به جهانکند تعادل را به گونهزند. شخصیت تلاش می را بر هم می 

به مجموعۀ سیر حوادث و   دهند. ارتباط با بحران ناشی از حادثۀ محرک رخ می  در حوادث   کند. طریق سیر حوادث را ایجاد می 

 . شودفته می ، پیرنگ گهاموقعیت
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ورزی کرده،  گری و کنش و شخصیت/راوی را ناچار به روایت  ای که تعادل جهان داستان را به هم زدهدر این داستان، حادثه 

 درازی پیرمرد است.  دست

 1نمودار 

 

 

 

 

 

  

 

 

ها به شکل معمول، گرایش داریم که به دنبال سیر علت و معمولی حوادث در پیرنگ بگردیم. در واقع همواره منطقی  در داستان 

تواند  د ج و ... . جابجایی الف با ب می ب، بع حادثه  در کار است تا پیرنگ را به هم چفت و بست کند. اول اتفاق الف افتاد، بعد  

   و معلولی را تغییر دهد.هم بریزد و روابط علت ه  کل پیرنگ را ب

 سروکار داریم؟   پیرنگی اما در این داستان با چه 

 پیرمرد به دختری نوجوان.  درازی غافلگیرانۀپیش از هر چیز، باید کمی در حادثۀ محرک تعمق بیشتری کنیم: دست 

کنند.  هیجانی شدیدی در فرد تولید می ر  های غافلگیرانه به طور عمومی بایزی که انتظارش را نداریم. رخدادغافلگیری، یعنی چ

کنیم؟ چون شادی حاصله از غافلگیری شدیدتر از شادی ایجاد شده از رخدادی مورد انتظار است. اما  چرا کسی را سورپرایز می 

  زنیم و ناگهان چند لوت آهسته و با خیالی خوش قدم می ای خنوعی حادثۀ تهدیدکننده باشد چه؟ اگر در کوچه اگر غافلگیری  

زخم( استفاده  نفر با چاقو به ما حمله کنند چه؟ برای توصیف حالات روانشناختی ناشی از چنین حوادثی، از اصطلاح تروما )روان 

 شناختی شدیدی در فرد ایجاد کنند.  های روان توانند واکنش شود. حوادث تروماتیک می می

آزار  ،  حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل، طوفان یا  بیماری جنجنگ، تجاوز  ناگهانی،سی،  یانت و بسیاری  خ  تصادف،  های 

ر، غرق در افکار معمولی  های دیگ اشند. برای مثال، شبی مثل تمام شبتوانند برای برخی افراد تروماتیک برویدادهای دیگر می 

تر بعدنه   نه قبل تر  پیرمرد  

 استفراغ 

 زردآب کالباس  نوشابه  شکلات 
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آید که همه چیز  ی می اخوابیم و ناگهان زلزله هایمان، می ها و شادی ها و دلخوری مان، غم های ساده و همیشگی ریزی و برنامه 

کند. نوعی  های روانی را دچار فروپاشی می نشده و غیرقابل انتظار است که تمام داده ریزد. زلزله رخدادی پیشبینی می   هم  را به

به زبان    . کندروابط علت و معلولی را آشفته می   . به ویژه از آن جهت کهمعناهویت، غیرقابل پردازش و بی دادۀ عجیب، بی 

 واقعیت. تصور فرد از  (. سیلی دردناک هستا بر پیکرۀ Realوی لکانی: هجوم هستا ) روانکا

»چرا الان؟ چرا دیروز    »چرا برای من این اتفاق افتاد؟«  کند.پایان ما مقاومت می های بی معنا است. در برابر پرسش تروما بی 

بافیم، دلیل آن را  ایش پاسخی نبافیم )که معمولاً می اگر بر « »چرا مستحق آن بودم؟« »جزای کدام خطایم بود؟«یا فردا نه؟

زده  شود به سؤالات یک فرد زلزله گاه نمی همانطور که هیچ   .الات توضیحی وجود نداردتوضیح خواهم داد( در برابر این سؤبعدتر  

   مان؟ چرا... ؟« این ز : »چرا من؟ چرا در این نقطه جهان؟ چرا در داد   پاسخیاش را از دست داده  که خانواده 

ی، چیزی است که به اندیشه در  معنایتواند کار کند. بی معنا نمی های بی اما دستگاه روانی انسان با داده   معنا است،تروما بی 

تواند عملکرد دستگاه روانی را کاملاً مختل کند. روان انسان، در یک فرآیند  ناپذیر است که می ای هضم آید و همواره لقمه نمی 

علت و معلولی و هضم حادثه ندارد و این کار را از طریق    از روابط  ایبرای خوددرمانی، راهی جز ساختن معنا، شبکه   ودکار خ

جس و  حادثه  مکرر  می یادآوری  انجام  آن  پس  و  پیش  حوادث  کابوس تجوی  خاطرهدهد.  و  ها،  آزاردهنده  خودبخودی  های 

کند، بار هیجانی  ت. آنچه چنین فرآیندی را مختل می یدن به تروما اسای از تلاش روان برای اندیشهای متعدد نشانهبکفلش 

 شود. رود که ذهن متوقف می ست، چرا که به محض رسیدن به حادثۀ تروماتیک، اضطراب آنقدر بالا می شدید حادثه ا

به داستان.   برگردیم  این  محرک  حادثۀحال،  تروماتیک  جا در  داستان  ، رویدادی  روایت،  نش  ت و کاسبرای شخصیت/راوی 

ست برای بیرون ریختن ترومایی  معنایی تروما بر روان. کنش روایت، استفراغی روانی اتلاشی است برای رهایی از چنبرۀ بی 

های  نوعی تلاش برای رهایی از شر دادهناپذیر. آیا ما با کنش روایت، با بیرونی کردن چیزی اساساً درونی همواره در حال  هضم 

 مان نیستیم؟  ذهنی ناپذیر  هضم 

تروماتیک تأثیر    گری نیز از حادثۀای تروماتیک شده است، شیوۀ روایت داستان، شخصیت/راوی درگیر حادثه   از آنجا که در این

های  شود. بخش دور تروما. همه چیز به آن ختم می پذیرفته است. کل روایت چیزی نیست جز چرخیدن مکرر ذهن شخصیت به  

عبور   ایسربسته  به شکل زدیک شدن به تروما است. از خود حادثۀ تروماتیکدشوار برای ن دتر« تلاشی تر« و »نه بع»نه قبل 

گری  بعد از حادثه است. در واقع، حادثۀ محرک برای شیوۀ روایت های زمانمند قبل و  ای از تداعی شود و آنچه داریم مجموعه می

 کند. سازی می راوی، به زیبایی منطق 

محرک است. اما سؤال این است که سایر    درازی پیرمرد حادثۀ رگردیم. همانطور که گفتیم، دست پیرنگ ب  بگذارید دوباره به 

  محرک   ولی در پیرنگ مواجه نیستیم. حادثۀمحرک دارند؟ هیچ. ما با روابط علت و معل   وادث رخ داده چه ارتباطی با حادثۀح

نیستند که    ی هایکنش   به پیش مادر، غذا خوردن، استفراغ و ...هایی همچون رفتن  اما کنش   زند، می تعادل را به شدت به هم  

درازی  ین مورد نیست که دختر بعد از دست د. برای مثال، داستان در انباشبه جهان شخصیت  در تلاش برای بازگرداندن تعادل  
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کند؟  د؟ یا شکایت می گیر آیا پس از آن انتقام می   .کندچگونه از خود دفاع می   یا   دهد د چه واکنشی در برابر او نشان می پیرمر 

های دیگر  که اهمیت دارد. هیچ کدام از کنش  هیچ. تنها رخداد تروماتیک است  گوید؟ا به مادرش یا دوستش یا معلمش می آی

نیست.    جهت بازگرداندن تعادل   پاسخی به رخداد تروماتیک   امثال آن ، مدرسه، کوچه و  یا در خانه  خانهشخصیت، در خیاط 

از    تلاش شخصیت برای بازگرداندن تعادلدر عوض  ندارند.  به بازگرداندن تعادل  های پیرنگی شخصیت، هیچ ربطی  کنش

اینجا، روایت دهد. خود روایت کردن و خود مرور کردن.  گری رخ می طریق کنش روایت  پیرنگی    ترین کنش گری، مهم در 

 محرک است.  شخصیت در مواجهه با حادثۀ 

محرک است. چه شد؟ قبلش چه شد؟ آن روز چه شد؟    ل یافتن علتی برای حادثۀ شخصیت/راوی در ظاهر به دنبا  در مرورها، 

شناختی،  یابی در سطوح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روان این علت  توان گفتمی تر  و ... . در سطحی عمیق بعدش چه شد  

شوند. اما اگر به  می   نین رخدادی برای دختری نوجوان عواملی که منجر به چ  شود: جنسی، خانوادگی و مذهبی جستجو می 

نباشیم   متن  تأویل  و  تفسیر  می دنبال  ترجیح  کنم()که  چنین  گفت می ،  دهم  سا  توان  تمام  که  )شامل  داده  رخ  حوادث  یر 

ارتباطبکفلش  با سایر  محرک ندارند.    با حادثۀ  علیّ  ها(  با مادر،  آموزان، رابطه دانش برای مثال، رابطۀ شخصیت/راوی  اش 

 درازی پیرمرد هستند و نه معلولی از آن. ثال آن هیچکدام نه علتی برای دستبلوغ و ام احساسات جنسی دورۀ 

ی با  و این تنها کنشی است که رابطه علّ  هضم تروما در حال کار است  جهت  ،گریاز طریق روایت   یابینوعی مکانیسم علت 

ای مثال در تجاوزهای جنسی فکر  دانند )برمی   از دلایلی که قربانیان حوادث تروماتیک خود را مقصر یکی  محرک دارد.    حادثۀ 

شان باعث شده و ...( همین تلاش برای یافتن عللی برای توجیه  اند، یا پوشش ای کردهکننده کنند خودشان رفتار تحریک می

ر  ناپذیر است که حتی مقصروماتیک به لحاظ روانی تحمل حادثۀ تمعنایی  است. عجیب است که آنقدر بی   تیکرخداد تروما

 شود. کردن خویش به آن ترجیح داده می

 به ساختار راوی/پیرنگ بازگردیم:

 درازی پیرمرد حادثۀ محرک: دست 

 گری یت برای بازگرداندن تعادل: روایت کنش شخص

 پیرنگی داریم:   کند. گویی ما دو حادثۀ می  از طریق روایت در پیرنگ دخالتسازد و راوی پیرنگ منطق رفتار راوی را می 

 گری راوی در پاسخ به آن. زی پیرمرد و روایت درادست

 کنم:است. دوباره تکرار می  زرورق شکلاتبخش ساختار داستان  ترین ترین و جالب این نکته به زعم من مهم 

 گری راوی.  درازی پیرمرد و روایتما دو حادثۀ پیرنگی داریم: دست 
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ترین کنش  گری، مهم به کار گرفتم: این که کنش روایت  تمام مباحث مطرح شده را برای قوام بخشیدن به همین استدلال

کنشی از سوی شخصیت در  شود. کل روایت وا. این یعنی کل روایت، به یک حادثۀ پیرنگی تبدیل می شخصیت داستان است

 . (2)نمودار  محرک است  برابر حادثۀ

 2ر نمودا

 

 

 

 

 

شناسان  شود. اگر روان روایت به یک کنش پیرنگی تبدیل می پاشد. کل  در اینجا رابطۀ قراردادی بین کل و جزء از هم می 

در اینجا باید گفت »کل تنها بخشی از یک جزء است« یا »اگر    گویند »کل همواره بیش از مجموعۀ اجزاء است« گِشتالت می 

چه جزء، جزئی از کل است اما کل نیز جزئی از جزء است« یا عبارات همینقدر درهم و گریزفهم دیگر. به باور من، در اینجا ما  

 گریزد.  از اندیشه می زند و قواعد را بر هم می یم. فرم روایت، دقیقاً با یک ترومای فُرمال طرف هست 

 پایان 

30/9/99  

 علی نوروزی 

:  محرک حادثۀ

درازی پیرمرد دست  

به هم خوردن  

 تعادل 

  :کنش شخصیتوا

گریروایت  

نیاز به واکنش شخصیت  

 جهت برگرداندن تعادل


